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تعــادل، توجــه منطقــی و خردگرایانــه و نــه عاطفــی و احساســیِ 
ــش  ــی و آرام ــور حق‌گرای ــبب تبل ــد س ــه می‌توان صرف اســت ک
ــان  ــل و نقص ــامی، خل ــه‌ی اس ــود. گاه در جامع ــه ش در جامع
ــردن  ــت نک ــی از رعای ــوان ردپای ــه می‌ت ــود ک ــده می‌ش ــی دی ــت اجتماع در تربی
اصــل تعــادل در رفتارهــای انســانی را مشــاهده کــرد. در ایــن پژوهــش، مفاهیــم 
و آموزه‌هــای تربیتــی تعــادل در بعضــی از تفاســیر، به‌ویــژه در تفســیر المیــزان و 
فــی ظــال القــرآن بررســی شــده اســت کــه نــگاه اجتماعــی بیشــری دارنــد و وجه 
ــده اســت.  ــه گردی ــان اصــل تعــادل ارائ اشــراک و افــراق ایــن دو تفســیر، در بی
ــای  ــه لایه‌ه ــگاه ب ــا ن ــح، ب ــور صری ــادل را به‌ط ــرآن، تع ــال الق ــی ظ ــب ف صاح
اجتماعــی شرح و بســط داده اســت و المیــزان بــا توجــه بــه ســیاق آیــات، بــه بیــان 
ــل  ــن پژوهــش، مقایســه و تحلی ــه اســت. هــدف ای علمــی اصــل تعــادل پرداخت
راهبردهــای رســیدن بــه اصــل تعــادل از نــگاه ایــن دو مفــر اســت. روش ایــن 
پژوهــش، تحلیلــی _ توصیفــی اســت. در ایــن پژوهــش، افــراط و تفریط و نداشــن 

ــده اســت. ــت اجتماعــی به‌شــار آم ــن آف ــادل، مهم‌تری تع

واژگان کلیدی: 
تعادل، تفسیر المیزان، تفسیر فی 

ظلال القرآن
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1. مقدمه و بیان مسئله
تعــادل، توجــه منطقــی و خردگرایانــه و نــه عاطفــی و احساســی صرف اســت کــه می‌توانــد ســبب تبلــور 
ــام اســامی،  ــن در صراط مســتقیم باشــد. نظ ــرار گرف ــارز ق ــه و مصــداق ب ــش در جامع ــی و آرام حق‌گرای
ــر تــوازن اجتماعــی، اقتصــادی، معیشــتی و قضایــی در میــان توده‌هــای مــردم  نظامــی توازنــی و مبتنــی ب
ــةً وَسَــطًا ... )بقــره: ۱۴۳(؛ بی‌گــان  اســت و در ســوره‌ی مبارکــه‌ی بقــره آمــده اســت: »وَ کَذلــکَ جَعَلناکُــم أمَُّ
شــا را ملّــت میانه‌رویــی قــرار دادیــم، حــق روح و حــق جســم را مراعــات می‌داریــد و آمیــزه‌ای از حیــوان 

و فرشــته‌اید...« )ســید ‌قطــب، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۰(
ــط در  ــراط و تفری ــژه جامعــه اســامی، در بعضــی از مــوارد، دچــار اف  امــروزه، جامعــه‌ی بــری به‌وی
ــا  ــه ب ــی، اقتصــادی و سیاســی شــده اســت، به‌طوری‌ک ــی، اجتماع ــی، خانوادگ ــادی، فرهنگ جنبه‌هــای اعتق
چالش‌هــای جــدی در تمــدن بــری مواجــه گشــته اســت؛ بــه ســخن دیگــر، در حــوزه‌ی اعتقــادی، بــه تندروی 
ــار  ــی چــون احســان و ایث ــط دچــار شــده اســت. در حــوزه‌ی فرهنگــی، واژه‌های ــا تفری ــری و ی و افراطی‌گ
رنگ‌باختــه‌ اســت. در مهــار غرایــز، بــر از راهبرد‌هــای صحیــح غفلــت کــرده اســت و لذت‌جویــی معنــای 
خــود را از دســت ‌داده اســت. در بعــد خانوادگــی، تفریــط عاطفــی مشــاهده می‌شــود. در جنبــه‌ی اجتماعــی، 
ــر ناهنجاری‌هــای اجتماعــی مبتــا گشــته اســت. در امــور اقتصــادی،  ــه نداشــن حساســیت در براب بــر ب
ــه  ــری دارد، درحالی‌ک ــود بیش ــا اسراف نم ــار ی ــود و اقت ــاهده می‌ش ــر مش ــا، کم ــادل در تصمیم‌گیری‌ه تع
ــکَ قَوامــاً« )فرقــان: 67(، راهــرد متقــن قــرآن کریــم اســت. پژوهشــگر بــر آن  ــنَ ذالِ کریمــه‌ی »... وکَانَ بیَ
اســت از مفــر ان اجتماعــی قــرآن، بــرای برون‌رفــت از ایــن چالش‌هــا و موانــع بهــره گیــرد. بــر اســاس ایــن، 
دو مفــر بــزرگ اجتماعــی قــرآن، ســید قطــب و علامــه طباطبایــی را انتخــاب کــرده اســت؛ زیــرا ایــن دو 
مفــر در تفســیر خــود، بــه آثــار و اخبــار منقــول تکیــه نمی‌کننــد، بلکــه بــرای رســیدن بــه مفاهیــم و معارف 
ــید  ــردازد و س ــه کار خــود می‌پ ــه‌ی اندیشــه‌ورزی و اســتدلال روشــمند ب ــر پای ــی ب ــه طباطبای ــات، علام آی
قطــب، جامعه‌شناســانه بــه آیــات قــرآن نظــر دارد و هــدف اصلــی آنــان، بازگشــت بــه آموزه‌هــای قــرآن و 
آوردن آن بــه مــن زندگــی مــردم اســت و بینــش ایــن مفــران، ارائــه‌ی یــک نظــام دینــی اســت کــه حرکــت، 
ــیری  ــای تفس ــل دیدگاه‌ه ــه و تحلی ــا مقایس ــن، ب ــد؛ بنابرای ــا می‌کن ــه الق ــئولیت در جامع ــازندگی و مس س
علامــه طباطبایــی و ســید قطــب بــر اســاس یافته‌هایــی از قــرآن، بــه مباحــث موردنیــاز جامعــه می‌پــردازد تــا 
مشــکلات عــر حــاضر دربــاره‌ی نداشــن تعــادل را بشناســد و دیــن را بــه شــکل جدیــدی، متناســب بــا زمان، 
بــرای پاســخگویی بــه حــل مســائل و مشــکلات مطــرح کنــد و بــا ارائــه‌ی راه‌حل‌هــای برگرفتــه از قــرآن کریــم 
در تفســیر المیــزان و فــی ظــال القــرآن، بعضــی از آیــات شریــف قــرآن دربــاره‌ی تعــادل را بــر زندگــی و نیــز 
اوضــاع‌ و احــوال نیازهــای مــردم در عــر جدیــد تطبیــق دهــد و بــا احیــای نهضــت اصیــل اســامی، شــکاف 
ژرف میــان مســلمانان را پــر کنــد و بــا شناســاندن رســالت علمــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و 

... قــرآن، غیــرت دینــی و تربیــت نســل اســامی را متجلــی ســازد.
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2. پیشینه و هدف پژوهش
 محمــدی بخشــمند )۱۳۹۱( در کتــاب تعــادل اجتماعــی پویــا کــه مجموعــه گفتارهایی دربــاره‌ی فرهنگ 
ــا  ــد عامــل اصلــی در شــکل‌گیری تعــادل اجتماعــی پوی و جامعــه اســت، اعتقــاد دارد کــه فرهنــگ می‌توان
باشــد. اگــر فرهنــگ اعتــدال، چــه به‌صــورت فــردی و اعتقــادی و چــه در عرصه‌هــای سیاســی، اقتصــادی بــا 

ابعــاد نظــری آن در جامعــه جــا نیفتــد، جامعــه بــه ســوی افراط‌وتفریــط مــی‌رود.
ــه بررســی  ــط، ب ــراط و تفری ــان اف ــا حــد وســط می ــدال ی ــاب اســام و اعت  موســوی‌زاده )۱۳۸۴( در کت
ــی و  ــای افراط ــت و بینش‌ه ــه اس ــنت پرداخت ــاب و س ــا در کت ــرد آن‌ه ــط و کارب ــراط و تفری ــه‌ای اف ریش
تفریطــی را معرفــی کــرده اســت. غلــو در دیــن، افــراط وتفریــط خــوارج و مرجئــه، وهابیــت، افــراط و تفریط 

دربــاره‌ی قــرآن و افــراط در تأویــل ازجملــه مباحــث ایــن کتــاب اســت.
ــد  ــادل می‌کوش ــدرت تع ــاب ق ــی، در کت ــی آمریکای ــخنران انگیزش ــنده و س ــر1 )۱۳۹۳( نویس ــن دای  وی
توضیــح دهــد کــه چگونــه می‌تــوان بــا رعایــت ۹ اصــل، تعــادل را در رفتارهــا و نگــرش فــردی ایجــاد کــرد و 

بــه بهــر شــدن زندگــی کمــک نمــود.
 برایــان تریســی2 باهمــکاری کریســتینا تریــس3 )۱۳۹۵(، در کتــاب نقطــه تعــادل خــود را پیــدا کنیــد، در 

زمینــه‌ی موفقیــت و دربــاره‌ی اعتــدال داشــن و هدفمنــد بــودن در زندگــی ایــده می‌دهــد.
 بهشــتی‌پور )۱۳۹۰( در کتــاب تعــادل در خانــواده، بــا بیــان مســئله‌ی خودشناســی و روش‌هایــی بــرای 
ایجــاد تعــادل فــردی در زندگــی، بــه مســئله‌ی ارتباطــات و اهمیــت آن در زندگــی و فنــون ایجــاد ارتبــاط 

موفــق پرداختــه اســت.
ــه  ــدال، ب ــان مفهوم‌شناســی اعت ــا بی ــا ب ــاش دارد ت ــرآن« ت ــدال در ق ــاب اعت ــور )۱۳۹۳( در »كت  حکیم‌پ
ذکــر تاریــخ پیدایــش ایــن واژه و تبییــن آن بپــردازد. وی در ایــن كتــاب، اعتــدال را بــر پایــه‌ی نظریه‌ی ارســطو، 
پایــه‌ی اخــاق، عواطــف و اعــال برمی‌شــارد و فضیلــت اخلاقــی را میانــه‌روی و پرهیــز از دو رذیلــت افــراط 

ــد. و تفریــط می‌دان
ــد  ــا در معاب ــن نیامــده اســت ت ــه دی ــد ک ــق می‌گوی ــی الطرّی ــاب معــالم ف  ســید قطــب )۱۳۶۳( در کت
گوشه‌نشــین شــود، بلکــه آمــده اســت تــا زندگــی را بــه وضــع شایســته‌ای اداره کنــد؛ آمــده اســت تــا اجتــاع 

مترقــی، کامــل و مطابــق بــا اســلوبی بســازد کــه خــود در بــاب زندگــی دارد.
 همچنیــن وی )۱۳۳۸( در کتــاب عدالــت اجتماعــی در اســام، اســام را دینــی نمی‌شناســد کــه تنهــا میــان 
خالــق و مخلــوق باشــد، بلکــه معتقــد اســت اســام یــک ایدئولــوژی جهانــی جامع‌الاطرافــی اســت کــه در 
هــر عــر و زمانــی، بــرای زندگــی بشریــت، لازم و ضروری اســت و بــه خواســته‌های مــادی و معنــوی آن 

جــواب مثبــت می‌دهــد.
ــا دربــاره‌ی بایســته‌های تعــادل   دربــاره‌ی تعــادل کتاب‌هــا و مقــالات ارزنــده‌ای نوشته‌شــده اســت؛ امّ

1- Wayne Dyer
2- Brian Tracy
3- Brian Tracy
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در دو تفســیر المیــزان و فــی ظــال بــا رویکــرد تطبیقــی و مقایســه‌ای، مــورد خاصــی مشــاهده نمی‌گــردد. 
در ایــن تحقیــق، بایدهــای تعــادل بــا نــگاه ویــژه‌ی علامــه طباطبایــی و ســید قطــب، بــرای رســیدن بــه یــک 

تربیــت اجتماعــی متعالــی، موضــوع پژوهــش قرارگرفتــه اســت.
 هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه همــه‌ی ارزش‌هــای انســانی هماهنــگ باهــم شــناخته ‌شــود و رشــد 
کنــد و بــا شــناخت بایســته‌های تعــادل در جــاده‌ی متعــادل اســام، بــا نــگاه اجتماعــی علامــه طباطبایــی و 
ســید قطــب، از افــراط در یــک حــق خــودداری شــود کــه منجــر بــه بیشــر انحراف‌هــای جامعــه می‌گــردد 
و نیــز از رشــد سرطانــی بعضــی از ارزش‌هــا جلوگیــری گــردد کــه ســبب محــو ارزش‌هــای دیگــر می‌شــود و 
بــه ارزش‌هــا به‌صــورت مجموعــه‌ی به‌هم‌پیوســته و مرتبــط باهــم بنگــرد تــا یــک انســان بــر محــور تعــادل 

و جامعیــت در جامعــه معرفــی شــود.

3. پرسش‌ها
پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به پرسش‌های زیر است:

1-3. پرسش‌ کلی

1. تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن چگونه است؟

2-3. پرسش‌های جزئی

1. دیدگاه تفسیری سید قطب درباره‌ی اصل تعادل چیست؟
2. دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی درباره‌ی اصل تعادل چیست؟
3. وجه اشتراک نگاه این دو مفسر درباره‌ی اصل تعادل چیست؟

4. تفاوت راهبرد تفسیری این دو مفسر در تبیین اصل تعادل چیست؟

4. روش پژوهش
 روش ایــن پژوهــش توصیفی_تحلیلــی اســت کــه بــه توصیــف و بررســی اصــل تعــادل در دو تفســیر 
وزیــن فی‌ظــال و المیــزان پرداختــه اســت. پژوهشــگر در روش توصیفی_تحلیلــی، نــگاه دو مفــر را تحلیــل 
کــرده و بــه ارزش‌گــذاری مفهــوم تعــادل و مطلــوب بــودن یــا مؤثــر بــودن تعــادل مبــادرت ورزیــده اســت و 
اقدامــات ســازنده‌ای را کــه دو مفــر بــرای رســیدن بــه هــدف متعالــی لازم دانســته‌اند، بررســی و تحلیــل 
نمــوده اســت؛ همچنیــن قوانیــن کلــی و قابل‌گســرش ایــن اصــل را در لایه‌هــای اجتماعــی ارائــه کــرده اســت.
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5. مفاهیم

1-5. تعادل

 ریشــه‌ی تعــادل از عَــدل اســت و عــدل یعنــی تقســیط به‌گونــه‌ای مســاوی و برابــر )راغــب اصفهانــی، 
۱۳۸۷، ص ۵۰۲(.

 بــه عقیــده‌ی ژ.وودارت1، هنگامی‌کــه انســان بتوانــد میــان کشــش‌های متضــاد خــود، توافــق یــا 
دســت‌کم سازشــی برقــرار کنــد، فــرد کامــاً متعادلــی اســت )ژان اســتوتزل ژان، ۱۳۳۹، ص ۱۷۴(.

»وَسَـطاً« ویژگـی پسـندیده‌ای اسـت که میان افـراط و تفریط قـرار دارد )بیضـاوی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۱۱۰(. 
حضرت علـی)ع( چـپ و راسـت را گمراهـی و راه میانـه را هامن جـاده‌ی مسـتقیم الهـی معرفـی می‌کنـد 

)نهج‌البلاغـه، خطبـه ۱۶، ص ۶۱(.

2-5. تفسیر

 برخــی نیــز گفته‌انــد: تفســیر، روشــن کــردن و کشــف نمــودن مــراد و مقصــود از لفــظ مشــکل اســت 
)ابن‌منظــور، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۱۴۱۴(. شــناخت جامــع و منســجم مفاهیــم و پیام‌هــای قرآن، در گرو تفســیر آن 
اســت. تفســیر، دیدگاه‌هــای قــرآن دربــاره‌ی مســائل و موضوعــات گوناگــون مــورد نیــاز بــر در عرصه‌هــای 

مختلــف را تبییــن می‌کنــد )زرقانــی، بی‌تــا، ص 384(.

3-5. روش‌ها و گرایش‌های تفسیری

 برخــی از علــا در روش تفســیری خــود، از روش نقلــی بهــره‌ برده‌انــد )معرفــت 1379، ج 2، ص 17(؛ امــا 
در تفســیر اجتهــادی، مفــر بــرای رســیدن بــه مفاهیــم و معــارف آیــات، بر پایــه‌ی اندیشــه‌ورزی و اســتدلال 

روشــمند بــه کار خــود می‌پــردازد )معرفــت 1379، ج 2، ص 224(.
 گرایش اجتماعی در تفسـیر قرآن کریم، در اصطلاح، گرایشـی اسـت که بر اسـاس یافته‌هایی از قرآن، به 
مباحـث موردنیـاز جامعـه می‌پـردازد تـا مشـکلات اجتماعـی عصر خـود را حل کند یـا دین را به شـکل تازه‌ای 
متناسـب بـا زمـان مطرح نمایـد )علوی‌مهـر، ۱۳۸۱، ص ۳۴۳(. بینش مفسران اجتماعی، ارائـه‌ی یک نظام دینی 

اسـت که حرکت، سـازندگی و مسـئولیت را در جامعه القاء کند )ایازی، 1381، ج 34، ص 74-76(.

6. آموزه‌های تعادل در تفسیر

1-6. تعادل اقتصادی

ر تبَذیــراً«  ــبیلِ وَ لا تبَُــذِّ ــهُ وَ المسِــکینَ وَ ابــنَ السَّ  خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد: »وَ ءاتِ ذَالقُربــی حَقَّ
)اسراء: 27(. صاحــب مجمع‌البیــان فرمــوده اســت: تبذیــر بــه معنــای پاشــیدن بــا اسراف اســت و درواقــع، 

1- J.Wodart
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از بذرافشــانی گرفته‌شــده اســت؛ امــا تفاوتــی کــه بــا آن دارد، ایــن اســت کــه افشــاندن در آنجــا، به‌منظــور 
اســتفاده اســت )طباطبایــی، 1374، ج 13، ص 111(. مــراد فراوانــی و کمــی خــرج و انفــاق نیســت، بلکه موردِ 
ر تبَذیــراً«؛ یعنــی مالــت را درجایــی کــه  خــرج و انفــاق اســت )ســید قطــب، 1412، ج 4، ص 2222(. »وَ لا تبَُــذِّ
حــق آن نیســت، خــرج نمی‌کنــی )شــیبانی، 1413، ج 3، ص 288(. تبذیــر عطــا کــردن بــه نامســتحق اســت یــا 
عطــا کــردن بــه مســتحق اســت؛ امــا عطــا کردنــی کــه بیشــر از حقــش باشــد؛ بنابرایــن، دادنِ بــدون تبذیــر، 
هــان اقتصــاد اســت )گنابــادی، 1408، ج 2، ص 439(. امــام صــادق)ع( فرمودنــد: تقــوای خدا را داشــته باشــید 

و اسراف و بخــل نورزیــد و میــان آن دو، در حــال اعتــدال باشــید )بحرانــی، ۱۴۱۶، ج ۳، ص ۵۲۳(.
 ابن‌عبــاس و مجاهــد و گنابــادی، واژه‌ی تبذیــر را مــرف کــردن در راه ناحــق معنــی می‌کننــد و 
همچــون ســید قطــب، تبذیــر را اسراف و زیــاده‌روی در خــرج نمی‌داننــد، بلکــه مــوردِ آن را مدنظــر دارنــد کــه 
در جــای ناحقــی صرف شــود، هرچنــد ســید قطــب در تتمّــه‌ی بحــث، بــه ریخت‌وپــاش نکــردن هــم توجــه 
می‌کنــد؛ امّــا علامــه و بحرانــی به‌طــور صریــح، واژه‌ی تبذیــر را هــان اسراف بــه معنــای افســاد و زیــاده‌روی 
ــاره‌ی امــوال اســت. ــی دارد و یکــی از مصداق‌هــای آن، درب ــد کــه مصداق‌هــای گوناگون در نظــر گرفته‌ان

 »وَ لاتجَعَل یَدَک مَغلولَةً الِی عُنُقِک وَ لا تبَسُطها کُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلومًا مَحسورًا« )اسراء: 29(.
ــل  ــرد بخی ــه ف ــد و ب ــرار می‌دهن ــان آن ق ــد و در می ــا آن، اعضــا را می‌بندن ــه ب ــری اســت ک ــلّ زنجی  غُ
»مَغلــولُ الیَــد« گفتــه می‌شــود )راغــب اصفهانــی، ۱۳۸۷، ص ۵۶۰(. دســت بــر گــردن بســن، کنایــه از خــرج 
نکــردن و خســیس بــودن و خــودداری از بخشــیدن، درســت مقابــل بســط یــد اســت کــه کنایــه از بــذل و 
بخشــش اســت و اینکــه هــر چــه بــه دســتش آیــد، از دســت خــود فروبریــزد، به‌طوری‌کــه هیچ‌چیــز بــرای 
خــود باقــی نمی‌گــذارد؛ ماننــد کســی کــه کامــاً دســت خــود را در مقابــل بــاران گشــوده و حتــی قطــره‌ای 
ــاره‌ی نهــی از افــراط‌  ــر درب ــر، بلیغ‌تریــن و رســاترین تعبی ــد و ایــن تعبی از آن، در دســت وی باقــی نمی‌مان
و تفریــط در انفــاق اســت و جملــه‌ی »فَتَقعُــدَ مَلومــاً مَحســوراً«، فــرع جملــه‌ی »وَ لا تبَسُــطها ...« اســت 
و واژه‌ی »محســوراً« از مــاده‌ی حــر و بــه معنــای انقطــاع و یــا عریــان شــدن اســت. برخــی گفته‌انــد کــه 
ــدَک... و وَلا تبَسُــطها کُلَّ البَســط«  ــدَ مَلومــاً مَحســوراً« بــر هــر دو جملــه‌ی »وَ لاتجَعَــل یَ جملــه‌ی »فَتَقعُ
ــه‌ی پایانــی »وَلا تبَسُــطها کُلَّ البَســط« و معنایــش ایــن اســت کــه اگــر از  ــه جمل متفــرع اســت، نه‌تنهــا ب
خــرج کــردن خــودداری کنــی و بخــل بــورزی، سرانجــام ملامــت و سرزنــش می‌شــوی و در گوشــه‌ای خواهــی 
ــه ایــن  ــاده‌روی کنــی، حــرت می‌خــوری و غمگیــن و پشــیمان خواهــی شــد. علامــه ب نشســت و اگــر زی
نظــر اشــکال گرفته‌انــد؛ زیــرا آشــکار نیســت »وَلا تبَسُــطها...« در مقــام نهــی از تبذیــر و اسراف باشــد و حتــی 
آشــکار نیســت دادن همــه‌ی امــوال در راه خــدا، اسراف باشــد، هرچنــد کــه بــا همیــن آیــه از آن نهــی شــده 
باشــد؛ زیــرا پیشــر هــم گفتیــم کــه در مفهــوم »تبذیــر«، »افســاد« نهفتــه اســت و اسراف در راه خــدا، افســاد 
نیســت و معنــی نــدارد کــه چنیــن عملــی کــه نــه خــودش فاســد می‌شــود و نــه چیــزی را فاســد می‌کنــد، 

حــرت و انــدوه در پــی داشــته باشــد )طباطبایــی، 1374، ج 13، ص 114(.
ــو و  ــد: غل ــد و می‌فرمای ــامی می‌دان ــه‌ی اس ــی در برنام ــون بزرگ ــادل را قان ــوازن و تع ــب ت ــید قط  س
زیــاده‌روی،‌ همچــون کوتاهــی ورزیــدن و تنگ‌چشــمی، بــه تــوازن و تعــادل زیــان می‌رســاند. تعبیــر قرآنــی 
در اینجــا، شــیوه‌ی تصویر‌گــری اســت. محســور بــه معنــی »حســیر« اســت. حســیر در لغــت، بــه چهارپایــی 
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گفتــه می‌شــود کــه نتوانــد راه بــرود و حرکــت کنــد و بــه ســبب ضعــف و عجــز بایســتد. تنگ‌چشــمی و 
اسراف، انســان را درمانــده و ناتــوان می‌کنــد و از حرکــت بازمــی‌دارد. انســان در هــر دو حالــت بخــل و اسراف 

سرزنــش می‌شــود؛ بنابرایــن، میانــه‌روی بهتریــن کارهــا اســت )ســید قطــب، 1412، ج 4، ص 2222(.
 ابیــاری »وَلا تجَعَــل« را امــر بــه اقتصــادی می‌دانــد کــه آن بیــن اسراف و تقتیــر اســت )ابیــاری، 1405، 
ج 10، ص 224( و آلوســی اقتصــاد را حــدّ فاصــل میــان افــراط و تفریــط می‌دانــد کــه آن بخشــش ممــدوح 
اســت و بهتریــن کارهــا، حــد وســط آن اســت )آلوســی، ۱۴۱۵، ج ۸، ص ۶۳(. حکــا در کتــب اخــاق ذکــر 
کرده‌انــد کــه بــرای هــر خُلقــی، دو ســوی افــراط و تفریــط وجــود دارد کــه هــر دو ناپســند اســت؛ پــس بخُــل 
افــراط در امســاک و تبذیــر افــراط در انفــاق اســت و خُلــق فاضــل، آن عــدل و وســط اســت )فخــر رازی، 

۱۴۲۰، ج ۲۰، ص ۳۲۹(. ایــن آیــه کنایــه اســت از بخــل بــر ســبیل مبالغــت )رازی، ۱۴۰۸، ج ۱۲، ص ۲۱۵(.
 در ایــن آیــه‌ی شریفــه‌، بــه مســئله‌ی میانــه‌روی در امــور مالــی و انفاقــات اشــاره می‌کنــد و مقتصــد 
ــی  ــار معنای ــود، ب ــت می‌ش ــودن دریاف ــد ب ــوام از مقتص ــه در ع ــه آنچ ــر دارد، البت ــان را مدنظ ــودن انس ب
آن‌چنــان مثبتــی نــدارد و بیشــر نشــانگر بخــل و خساســت اســت؛ ولــی بنــا بــر آنچــه در تفاســیر گفتــه شــد، 
در اقتصــاد معنــای میانــه‌روی نهــاده شــده اســت. در آیــه‌ی شریفــه، بــه کنایــه اشــاره دارد کــه انســان در 
موضوعــات اقتصــادی و در روابــط اجتماعــی، بایــد تعــادل را رعایــت کنــد و میانــه‌رو باشــد. علامــه طباطبایی 
و ســید قطــب نیــز، در ذیــل ایــن آیــه‌ی شریفــه، بــه تــوازن و تعــادل اشــاره می‌کننــد و ســید قطــب آن را 
قانــون بزرگــی در برنامــه‌ی اســام می‌دانــد. تنهــا علامــه طباطبایــی بــه نظــر کســانی همچــون ســید قطب که 
»فتَقَعُــدَ مَلومــاً مَحســوراً« را آثــار بخــل و زیــاده‌روی هــر دو لحــاظ کرده‌انــد، ایــراد وارد نمــوده و فرمــوده‌ 
اســت: هــر اسرافــی افســاد نــدارد و در ایــن آیــه‌ی شریفــه آشــکار نیســت کــه اسراف و زیــاده‌روی افســاد 

داشــته باشــد، تنهــا در تبذیــر، افســاد نهفتــه شــده اســت.
هُ وَ أفَُــوا الکَیــلَ وَالمیــزانَ بِالقِســطِ...  ــغَ أشَُــدَّ »وَلا تقَربــوا مــالَ الیَتیــمِ إلِّ بِالَّتــی هِــیَ أحَسَــنُ حَتّــی یبَلُ
)انعــام: ۱۵۲(؛ پیمانــه و تــرازو را بــه تمــام و کــال و دادگرانــه مراعــات داریــد. نــه کــم و نــه زیــاد بدهیــد و 
نــه کــم و نــه زیــاد دریافــت کنیــد« )ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۳، ص ۱۲۳۳(. ایفــا بــه قســط عبــارت اســت از 
عمــل کــردن بــه عدالــت بــدون اجحــاف )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۷، ص ۵۱۸(. ســید قطــب بــه رعایــت تعــادل 
در دادن مــال یتیــم، بــا توجــه بــه آیــه‌ی شریفــه صراحتــاً اشــاره می‌کنــد؛ امــا علامــه در رعایــت عدالــت، قیــد 

بــدون اجحــاف را لحــاظ می‌فرمایــد کــه حاکــی از تفریــط اســت.

2-6. تعادل در احسان

ــهُ وَهنــاً عَلــی وَهــنٍ وَ فِصالُــهُ فــی عامَیــنِ  ینَــا الإنِســانَ بِوالِدَیــهِ حَمَلَتــهُ امُُّ  خداونــد می‌فرمایــد: »وَ وَصَّ
ــا  ــمٌ فَ ــهِ عِل ــکَ بِ ــسَ لَ ــا لیَ ــی م ــرکَِ ب ــی انَ تُ ــداکَ عَل ــر* وَ آنجاهَ ــیَّ المصَی ــکَ الَِ ــکُرلی وَ لِوالِدَی انَِ اش
ــا  ــه همان ــن اســت ک ــش ای ــا« اســت و معنای ین ــا...« )لقــان: ۱۵-۱۴(. »انَِ اشــکُرلی«، تفســیر »وَصَّ تطُِعهُ
وصیــت مــا، امــر بــه شــکر پــدر و مــادر بــود، همچنــان کــه بــه شــکر خــدا نیــز امــر کردیــم و آیــه‌ی بعــد 
متذکــر شــدیم کــه اگــر پــدر و مــادر بــه تــو اصرار کردنــد کــه چیــزی را کــه علــم بــدان نــداری یــا حقیقــت آن 
را نمی‌شناســی، شریــک مــن بگیــری، اطاعتشــان مکــن و بــرای مــن شریکــی مگیــر. بــر انســان واجــب اســت 
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کــه در امــور دنیــوی، نــه در احــکام شرعــی کــه راه خداســت، بــا پــدر و مــادر خــود، به‌طــور پســندیده و 
متعــارف مصاحبــت کنــد؛ نــه به‌طــور ناشایســت. حــال آن دو را رعایــت نمایــد، بــا رفــق و نرمــی رفتــار کنــد 
و جفــا و خشــونت در حقشــان روا نــدارد، مشــقاتی کــه از ناحیــه آنــان می‌بینــد، تحمــل کنــد؛ چــون دنیــا 
بیــش از چنــد روزی گــذرا نیســت و محرومیت‌هایــی کــه از ناحیــه‌ی آن دو می‌بینیــد، قابل‌تحمــل اســت، 
بــه خــاف دیــن کــه نبایــد بــه خاطــر پــدر و مــادر از آن چشــم پوشــید؛ چــون راه ســعادت ابــدی اســت 

)طباطبایــی، 1374، ج 16، ص 32۴ ـ ۳۲۳(.
 توصیــه‌ی مــا بــه انســان ایــن اســت کــه ســپاس‌گزار مــن و پــدر و مــادرت بــاش. آنــگاه پایــه‌ی نخســتین 
را بنیان‌گــذاری می‌کنــد و آن پیونــد عقیــده اســت کــه بــر پیونــد حســب و نســب و گوشــت و خــون مقــدم 
اســت، هرچنــد هــم ایــن پیونــد گرایــش و نیــرو دارد؛ امــا پــس از پیونــد پیشــین قــرار دارد؛ ولــی درعین‌حــال، 
بــا ایشــان در دنیــا بــه طــرز شایســته و بــه گونــه‌ی بایســته‌ای رفتــار کــن و راه کســانی را در پیــش گیــر کــه 
بــه‌ جانــب مــن رو کرده‌انــد )ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۵، ص ۲۷۸۸(. امــام رضــا)ع( فرمودنــد: نیکــی بــه پــدر 
و مــادر واجــب اســت، حتــی اگــر مــرک باشــند؛ امــا اطاعتــی از پــدر و مــادر و غیــر آن دو وجــود نــدارد، 

هنگامی‌کــه در آن معصیــت خداونــد باشــد )قمــی مشــهدی، ۱۳۶۸، ج ۱۰، ص ۲۴۸(.
ــم أوَلیِــاء...« )توبــه: ۲۴(. علّــت نهــی از دوســتی  ــم وَ إخِوانکَُ »یــا أیَّهَــا الَّذیــنَ ءامَنــوا لا تتَّخِــذوا ءابا‌ءکَُ
ــت  ــان اس ــیله‌ی آن ــان به‌وس ــک ایش ــن و تحری ــور مؤمنی ــان در ام ــه‌ی آن ــر، مداخل ــرادران کاف ــدران و ب پ
)طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۹، ص ۲۷۴(. اگــر کفــر را بــر ایــان ترجیــح دهنــد، بی‌دینــی از دیــن‌داری در نزدشــان 

ــید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۳، ص ۱۶۱۶(. ــد )س ــر باش ــر و گرامی‌ت عزیزت
 در احســان بــه نزدیــکان کافــر، بایــد تعدیلــی حاصــل شــود کــه بــا توجــه بــه دیــدگاه علامــه، عوامــل 
تحریــک مؤمنیــن بــه کفــر حاصــل نشــود و بــا توجــه بــه نظــر ســید قطــب، ترجیــح کفــر بــر ایــان متصــور 

نگــردد.
تعادل در تواضع

کَ للِنّــاسِ وَ لاتَشِ فِــی الارَضِ مَرحًَــا ... ﴿﴾ وَاقصِد فی مَشــیِکَ...«  ــر خَــدَّ  در قــرآن آمــده اســت: »وَ لاتصَُعِّ
)لقــان: 19-18(. »صَعَــر«: گردن‌کجــی یــا چهــره یــا گونه‌کــژی، نوعــی بیــاری اســت کــه گریبان‌گیــر شــران 
می‌شــود. شــیوه‌ی قرآنــی ایــن تعبیــر را برمی‌گزینــد تــا مردمــان را از حرکــت مشــابه بیــاری صعــر، گریــزان 
ــی و  ــا برتری‌جوی ــان ب ــی از مردم ــج‌روی و رویگردان ــر و ک ــت تک ــم حرک ــت ه ــد. آن حرک ــزار گردان و بی
خودبزرگ‌بینــی اســت. ایــن حرکــت زشــت و ناپســندی اســت کــه یــزدان آن را دشــمن مــی‌دارد و مردمــان آن 
را زشــت می‌شــارند. چنیــن حرکتــی، بیانگــر احســاس و شــعور نابســامان و بیــار اســت، احســاس و شــعوری 
کــه در راه رفــن مغرورانــه و سرمســتانه خودنمایــی می‌کنــد )ســید قطــب 1412، ج 5، ص 2790(. اگــر کــر 
ــه  ــد و ب ــت تصــور می‌کن ــزرگ و بافضیل ــه آدم متکــر، خــود را ب ــد؛ بدین‌جهــت اســت ک ــا خوانده‌ان را فی
همیــن علــت، بســیار فخــر می‌فروشــد و در آیــه‌ی شریفــه‌ی 19، واژه‌ی »قصــد« در هــر چیــز، بــه معنــای 
حــد اعتــدال در آن اســت و معنــای آیــه ایــن اســت کــه در راه‌رفتنــت، میانــه‌روی را پیــش گیــر )طباطبایــی، 
ــس اســت: یکــی  ــرای او ب ــدام برســد، ب ــه از هرک ــی ‌دارد ک ــه آدم 1374، ج 16، ص 327(. شــیطان دو راه ب
افــراط و زیــاده‌روی در هــر کار و دیگــری تفریــط و هــدر کــردن و چیــزی را بــه‌ انــدازه‌ی خــود نرســاندن 
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ــاء  ــه سرعــت مشــی، به ــل شــده اســت ک ــام صــادق‌)ع( نق ــی،136۰، ج 7، ص 125(. در خصــال، از ام )عامل
مؤمــن را می‌بــرد )ثقفــی تهرانــی، 1398، ج 4، ص 277(. »وَاقصِــد« بــه معنــی قصــد کــردن و هــدف داشــن 
نیــز هســت؛ زیــرا راه رفــن بــا قصــد و اراده به‌ســوی هدفــی، لنگ‌لنــگ‌ کــردن، نازیــدن و فخرفروشــی نــدارد، 
ــدی صــورت  ــر قیدوبن ــرد و روان و آزاد از ه ــام می‌گی ــن، به‌ســوی هــدف انج ــان راه رف ــه ســهل و آس بلک
می‌پذیــرد )ســید قطــب، 1412، ج 5، ص 3790(. میانــه‌رو بــاش و به‌آرامــی و وقــار راه بــرو )طبرســی، ۱۳۷۲، 
ج ۸، ص ۵۰۰(. قصــد در مشــی، هــان اعتــدال در راه رفــن، خواســته‌های زندگــی دنیــوی و مدیریــت زندگــی 
اســت )صادقــی تهرانــی، ۱۳۶۵، ج ۲۳، ص ۲۳۳(. در ایــن آیــه‌ی شریفــه، بــه دو صفــت رعایــت اعتــدال در 
عمــل و کلام امــر شــده اســت؛ امــا ایــن تأکیــد بــر اعتــدال در راه رفــن و مطلــق صــوت، از بــاب مثــال در 
حقیقــت اســت و حقیقــت ایــن اســت کــه انســانی کــه ایــن از نصایــح چهارگانــه پیــروی می‌کنــد، موفــق، 
خوشــبخت، پیــروز در دنیــا و محبــوب میــان مــردم خواهــد بــود و در پیــش خداونــد، عزیــز خواهــد شــد 

)مــکارم شــیرازی، ۱۴۲۱، ج ۱۳، ص ۴۸(.
ــز، اصــل و اســاس معــاشرت و تربیــت اجتماعــی اســت کــه زندگــی یــک   پــس اعتــدال در حــرکات نی
انســان هدفمنــد را ترســیم می‌کنــد کــه بــا نــگاه بــه افُــق نهایــی، خــود را در مســیر ثابــت و متــوازن نگــه 

مــی‌دارد.

3-6. تعادل در وظایف والدین

 خداونــد در قــرآن می‌فرمایــد: »وَالوالـِـداتُ یُرضِعــنَ اوَلادَهُــنَّ حَولیَــنِ کامِلیَــنِ لِمَــن ارَادَ انَ یُتِــمّ الرضّاعَةَ 
ــدَةٌ بِوَلَدِهــا ولا  ــفُ نفَــسٌ الّ وُســعَها لا تضُــارُّ والِ ــهُ رِزقُهُــنّ وَ کِســوَتهُُنّ بِالمعَــروفِ لا تکَُلِّ ــی الموَلــودِ لَ وَ عَلَ
مَولــودٌ لَــه بِوَلَــدِه وَ عَلَــی الــوارثِِ مِثــلُ ذلِــکَ فَــانِ ارَادا فِصــالاً عَــن تـَـراضٍ مِنهُــا وَ تشَــاوُرٍ فَــا جُنــاحَ عَلیَهِما 
ــره: ۲۳۳(.  ــم بِالمعَروفِ...«)بق ــا ءاتیَتُ ــلَّمتُم م ــم اذِا سَ ــاحَ عَلَیکُ ــا جُن ــم فَ ــرَضِعوا اوَلادَکُ ــم انَ تسَ وَ انِ ارَدَتُ
ســید‌ قطــب در ذیــل ایــن آیــه، بــه یــک قانــون اشــاره می‌کنــد کــه خانــواده بایــد متضمــن پیمانــی دربــاره‌ی 
پیونــدی باشــد کــه میــان همــر و شــوهر پــس از طــاق گســیخته نمی‌شــود. ایــن پیونــد، فرزنــد دلبنــدی 
اســت کــه هــر دو در آن ســهیم و بــه هــردوی ایشــان مربــوط اســت؛ چــه هــرگاه زندگــی پــدر و مــادر بــا 
یکدیگــر دشــوار و ناممکــن شــود، نــوزادان نورســته و جوجــگان بی‌بــال و پــر را چــه گنــاه؟! به‌ناچــار بایــد 
ــده‌ی  ــاه و سرپناهــی داشــته باشــند و تضمین‌هــای دقیــق باشــد کــه شــامل همــه‌ی حــالات و دربرگیرن پن

همــه‌ی جوانــب گــردد )ســید ‌‌قطــب، ۱۴۱۲، ج 1، ص ۲۵۴-۲۵۵(.
 در این آیه‌ی شریفه، به چند نکته برای رعایت اعتدال اشاره‌شده است:

 الــف. مــادرِ مطلقــه در برابــر فرزنــد شــیرخوارش وظیفــه‌ای دارد؛ وظیفــه‌ای کــه خــدا بــر او واجــب کرده 
اســت و نمی‌گــذارد کــه مــادر بــه ســبب فطــرت و عاطفــه‌اش کــه چه‌بســا اختــاف زناشــویی آن را جریحــه‌دار 

و تبــاه کنــد، فرزنــدش را رهــا ســازد و زیــان آن متوجــه کودک شــود.
 ب. پــدر نیــز از ایــن امــر مســتثنا نیســت و خداونــد متعــال بــر گــردن او حقــی نهــاده اســت؛ یعنــی 
خــوراک و پوشــاک او را به‌خوبــی و نیکــی تأمیــن کنــد؛ زیــرا هــردوی ایشــان شریــک رنــج و زحمــت هســتند 

و در برابــر کــودک شــیرخوار مســئول‌اند.
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 ج. شایســته نیســت کــه هیچ‌یــک از والدیــن، کــودک را وســیله‌ی زیــان دیگــری قــرار دهنــد و نبایــد پــدر 
و مــادر به ســبب فرزندشــان زیــان ببیننــد )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۳۶۲(.

ــام  ــن مق ــا در ای ــت؛ ام ــن اس ــن اثنی ــب بی ــه اغل ــاب اگرچ ــن ب ــه اســت و ای ــاب مفاعل « از ب ــارِّ  »مض
اســتعمال نشــده و بــه معنــی اضرار اســت و مــراد ایــن باشــد کــه مــادر حــق نــدارد بــه فرزنــد خــود ضرر 
برســاند به‌واســطه‌ی امتنــاع از ارضــاع، درصورتی‌کــه پــدر اجــرت بــر آن دهــد و همچنیــن پــدر حــق نــدارد 
بــه ولــد خــود ضرر زنــد به‌واســطه‌ی منــع از ارضــاع یــا نــدادن اجــرت بــر ارضــاع و امثــال این‌هــا و مصادیــق 
اضرار پــدر و مــادر بــر اولاد بســیار زیــاد اســت کــه در فقــه متعرضّنــد...؛ و ممکــن اســت ضرر رســانیدن بــه 
مــادر، منــع او از حق‌الحضانــه باشــد؛ یعنــی بــا اینکــه او رغبــت دارد طفــل را شــیر دهــد و نــگاه دارد، از او 
بســتانند و بــه دایــه دهنــد؛ و ضرر رســانیدن بــه پــدر، ایــن باشــد کــه مــادر بــا اینکــه فرزنــد بــا او خــو گرفته، 

او را پیــش پــدر انــدازد و گویــد بــرای او دایــه بگیــرد )طیّــب، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۷۳(.
 ســید قطــب ایــن نکتــه را یــادآوری می‌کنــد کــه والدیــن بایــد بداننــد بــه فــرض جدایــی از هــم، در برابــر 
ایــن موجــود نورســته وظیفــه‌ای دارنــد کــه بایــد نســبت بــه آن قــدم بردارنــد و کوچک‌تریــن تردیــد و خللــی 

در ایــن مســیر بــه خــود راه ندهنــد؛ و علامــه بــه بیــان مصداق‌هــا می‌پــردازد.
»إذِ قالــوا لیَوسُــفُ وَ أخَــوهُ أحََــبُّ إلِــی أبینــا مِنّا...«)یوســف: ۸(. آنچــه در ایــن فــراز از آیــه‌ی شریفــه 
دریافــت می‌شــود، افــراط در محبــت بــه یوســف و مبالغــه‌ی نابه‌‌جــا در ایــن امــر بــوده اســت )طباطبایــی، 
ــزرگ  ــرادران، ب ــم ب ــش چش ــف، در پی ــق یوس ــدر در ح ــر پ ــت بیش ــتان محب ۱۳۷۴، ج ۱۱، ص ۱۲۱(. داس
ــی حــرت  ــت افراط ــر محب ــر ب ــر دو مف ــب، ۱۴۱۲، ج ۴، ص ۱۹۷۳(. ه ــید قط ــود )س ــر می‌ش و بزرگ‌ت

یعقــوب)ع( اذعــان دارنــد.

4-6. تعادل در دعوت

ــیَ  ــی هِ ــمْ بِالَّتِ ــنَةِ وَ جادِلهُ ــةِ الحَسَ ــةِ وَالموَعِظَ ــکَ بِالحِکمَ ــبیلِ رَبِّ ــی سَ  در قــرآن آمــده اســت: »أدُعُ إلِ
أحَسَــنُ ...* وَ إنِ عاقَبتُــم فَعاقِبُــوا بِثِــلِ مَــا عوقِبتُــم بِــهِ...« )نحــل: ۱۲۶-۱۲۵(. قــرآن مجیــد اصــول و ارکان 
دعــوت را همچــون پایه‌‌هایــی اســتوار و پایــدار می‌ســازد و وســایل دعــوت و راه‌هــای آن را مشــخص 
ــه  ــان و ب ــوال مخاطب ــه اوضــاع ‌و اح ــد ب ــده‌ بای ــد. دعوت‌کنن ــت باش ــا حکم ــد ب ــوت بای ــد ... دع می‌گردان
شرایــط و ظــروف آنــان بنگــرد و دقــت داشــته باشــد کــه هــر بــار، بایــد چــه انــدازه مطالــب و مقاصــد را برای 
ایشــان روشــن و بیــان کنــد تــا بــر دوش ایشــان ســنگینی نکنــد و پیــش از آمادگــی مردمــان بــرای پذیــرش 
تکالیــف و وظائــف، بــر ایشــان دشــواری بــه بــار نیــاورد... . دعوت‌کننــده بایــد بــا انــدرز زیبــا و دلربایــی، بــه 
ســخن درآیــد کــه آهســته و آرام، بــه ژرفــای دل‌هــا بــرود و بــر دل‌هــا نشــیند... تهدیــد و توبیــخ بی‌جــا و 
بی‌مــورد و بــدون علــت، روا نــدارد و خطاهــا و اشــتباه‌هایی را گوشــزد نکنــد کــه سر بــه رســوایی می‌کشــد، 
خطاهایــی کــه چه‌بســا از روی نادانــی و چه‌بســا از روی حُســن نیّــت صــورت می‌گیــرد. دعوت‌کننــده بایــد 
مجادلــه و مباحثــه را بــه شــیوه‌ای هــر چه‌بهــر و بــا دلایلــی بــس قوی‌تــر و رســاتر انجــام دهــد و چیــزی را 
بــر طــرف مقابــل تحمیــل نســازد و او را خــوار نــدارد و زشــت نشــارد تــا طــرف مقابــل، بــه دعوت‌کننــده 
اطمینــان پیــدا کنــد و بدانــد کــه هــدف او از مجادلــه، چیــره شــدن و غالــب آمــدن نیســت، بلکــه هدفــش 
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قانــع کــردن و بــه حــق رســاندن اســت. قــرآن مجیــد بــرای اینکــه شــورش و جهــش دعوت‌کننــده را کنــرل و 
آرام کنــد، اشــاره می‌نمایــد بــه اینکــه خــدا از هرکســی آگاه‌تــر و داناتــر بــه حــال فــردی اســت کــه از راه خــدا 
منحــرف و گمــراه شــده و یــا راهیــاب گردیــده و بــه راه خــدا افتــاده اســت. مــادام کــه کار دعــوت در دایره‌ی 
زبــان و در حــوزه‌ی مباحثــه و مجادلــه بــا دلیــل و برهــان باشــد، ایــن برنامــه‌ی دعــوت و قانــون آن اســت؛ 
ــا هنگامی‌کــه بــه تعــدی و تجــاوز بــه حریــم پیــروان دعــوت شــد، موقعیــت تغییــر می‌کنــد. تعــدّی و  امّ
تجــاوز یــک‌ امــر مــادی اســت بــا امــر مــادیِ همســان و همگــون خــود دفــع می‌شــود؛ بــرای اینکــه شــوکت و 
عــزت، کرامــت و بزرگــواریِ حــق بــر جــای بمانــد و غلبــه و چیرگــیِ باطــل دفــع و درهم‌شکســته شــود، بدیــن 
شرط کــه پاســخ بــه تعــدی و تجــاوز از حــدود خــود درنگــذرد )ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۴، ص ۲۲۰۲-۲۲۰۳(.
 علامه طباطبایی در این آیه‌ی شریفه، سه راه را برای دعوت برشمرده که حکمت، موعظه و مجادله است 
و مراد از حکمت را حجتی دانسته‌اند که حق را نتیجه دهد و هیچ شک و وهن و ابهامی در آن نماند؛ اما 
در موعظه، نفس شنونده نرم و قلبش به رقت آورده می‌شود و در جدال، تنها منصرف کردن دشمن از مورد 
نزاع است که این امر، بدون روشنگری است و خداوند متعال راه دعوت را از طریق هر موعظه و جدالی قرار 
نداده، بلکه موعظه‌ی حسن و جدال احسن را برگزیده است. اعتبار صحیح هم این معنا را تأیید می‌کند برای 
اینکه راه خدای تعالی، اعتقاد حق و عمل حق است و آشکار است که دعوت به‌ حق به‌وسیله‌ی موعظه، مثلاً 
از کسی که خودش به‌حق عمل نمی‌کند و به آنچه موعظه می‌کند، متعظ نمی‌شود، هرچند به زبان، دعوت 
به‌حق است؛ اما در عمل، دعوت به خلاف حق است؛ همچنین دعوت به حق، به‌وسیله‌ی مجادله با مسلمات 
کاذب خصم، هرچند اظهار حق است؛ ولیکن چنین مجادله‌ای، احیای باطل نیز هست و یا می‌توانی بالاتر از 
این بگویی و آن این است که چنین مجادله‌ای، احیای حق است با کشتن حقی دیگر، مگر اینکه منظور از چنین 
مجادله‌ای، صرف مناقصه باشد؛ نه احیای حق. جدال بیشتر از موعظه، به حُسن نیاز دارد و به همین علت، 
خداوند موعظه را به حُسن مقید کرده؛ اما جدال را به احسن مقید نموده است. در آیه‌ی شریفه، از این جهت 
ساکت است که کجا حکمت، کجا موعظه و کجا جدال احسن را باید به کار برد و این بدان سبب است که 
تشخیص موارد این سه، به عهده‌ی‌ خود دعوت‌کننده است؛ هرکدام حُسنِ اثر بیشتری داشت، آن را باید به کار 
بندد و ممکن است که در موردی، هر سه طریق به کار گرفته شود و در مورد دیگر، دو طریق و در موردی، 
یک طریق تا ببینی حال و وضع مورد چه اقتضایی داشته باشد... و اگر خواستید کفار را به خاطر اینکه شمارا 
عقاب کرده‌اند، عقاب کنید، انصاف را رعایت کنید و آن‌گونه که آنان شما را عقاب کرده‌اند، عقابشان کنید؛ نه 
بیشتر )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۵۳۹ -۵۳۸(. »ادُعُ الِی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ...« طبری می‌نویسد: یعنی مردم 
را به اسلام دعوت کن، همان‌طور که به تو وحی می‌شود )عاملی، 1360، ج ۵، ص ۳۹۱(. با این توضیحات علامه 

می‌توان دریافت که برای یک دعوت کارساز، به تعادل روحی و رفتاری نیاز است.
 ســید قطــب به‌طــور صریــح و آشــکار، دعــوت را بــر پایه‌هــای اصلــی و بنیــادی اســتوار کــرده کــه نیازمند 
وســایل و راه‌هایــی اســت. راه دعــوت، راه خدایــی اســت و دعوت‌کننــده‌، تنهــا در حــال انجام‌وظیفــه اســت 
ــاب می‌شــوند. از ســوی دیگــر، حکمت‌هــای  ــدارد کــه به‌وســیله او راهی ــر کســانی ن ــری ب ــه برت و هیچ‌گون
دعــوت را بــر پایــه‌ی تعــادل اســتوار می‌کنــد و همچنیــن اشــاره دارد کــه خداونــد بــرای بــه تعــادل رســاندن 
ــردم را مطــرح  ــر حــال م ــد ب ــی خداون ــم و دانای ــه دارد، عل ــی ک ــه ســبب شــورش و غلیان ــده، ب دعوت‌کنن
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می‌کنــد و چــون می‌دانــد کــه شــاید طــرف مقابــل شروع بــه تعــدی و تجــاوز نمایــد، بــرای پابرجــا مانــدن 
شــوکت و عــزت حــق، راهــکار ارائــه می‌دهــد؛ امــا در ایــن راه، بــاز از مُثلــه کــردن و رســواگری بــر حــذر 

مــی‌دارد؛ زیــرا دیــن اســام، دیــن دادگــری و میانــه‌روی و آییــن صلــح و مســالمت اســت.

5-6. تعادل در بهره‌گیری از لذت‌ها

 زیگمونــد فرویــد1، روان‌شــناس و روانــکاو مشــهور اتریشــی و اتبــاع وی مدعــی هســتند کــه اخــاق کهن 
را در امــور جنســی بایــد واژگــون کــرد و اخــاق جدیــدی را جایگزیــن آن نمــود . بــه عقیــده فرویــد و اتباع وی 
اخــاق جنســی کهــن براســاس محدودیــت و ممنوعیــت اســت و آنچــه ناراحتــی بــرسر بــر آمــده اســت،از 
ممنوعیــت هــا و محرومیــت هــا و وحشــت هــای ناشــی از ایــن ممنوعیــت هــا کــه در ضمیــر باطــن بــر 

جایگزیــن گشــته آمــده اســت )مطهــری، ۱۳۹۱، ص۲۲(    
ــه‌ی  ــه بدعت‌هــای ناپســند مســیحیان در زمین ــرار دارد. ازجمل ــد ق ــدگاه فروی ــل دی ــت در مقاب  رهبانی
رهبانیــت، »تحریــم ازدواج« بــرای مــردان و زنــان تارک‌دنیــا بــود و تــرک ازدواج، از اصــول رهبانیــت اســت 
ــی می‌شناســد  ــی، زن را مظهــر دنیادوســتی و دنیاگرای )مــکارم شــیرازی، ۱۳۹۰، ص ۶۴۵-۶۴۲(. تفکــر رهبان
ــی  ــر تفکــر رهبان ــودا، بیــش از همــه، ب ــن ب ــان غیرآســانی، در آیی ــان ادی ــری، ۱۳۷۲، ص ۱۵(. در می )مطهّ
تأکیــد شــده اســت )بهجت‌پــور و دیگــران، ۱۳۸۹، ص ۲۴۳(. از نــگاه بــودا، تــرک مطلــق شــهوت و ارزش‌هــای 
شــهوانی در میــان توصیه‌هــای ده‌گانــه‌ی بــودا، چهارمیــن توصیــه بــوده اســت )نــاس، ۱۳۷۵، ص ۱۹۵(. بــودا 

می‌گویــد: فرزنــدان، ثــروت و خویشــاوندی را فرامــوش کنیــد )هیــوم، ۱۳۶۹، ص ۱۰۶(.
»وَ مِــن ءایاتِــهِ انَ خَلـَـقَ لَکُــم مِــن انَفُسِــکُم ازَواجًــا لِتَســکُنوا الِیَهــا...« )روم: ۲۱(. هریــک از مــرد و زن، 
دســتگاه تناســلی دارنــد کــه بــا دســتگاه تناســلی دیگــری کامــل می‌شــود و از مجمــوع آن، دو توالــد و تناســل 
صــورت می‌گیــرد؛ پــس هریــک از آن دو، فی‌نفســه ناقــص و محتــاج بــه ‌طــرف دیگــر اســت و از مجمــوع 
آن دو، واحــد تــام و تمامــی درســت می‌شــود و چــون بــدان رســید، آرام می‌شــود؛ زیــرا هــر ناقصــی، مشــتاق 
کــال اســت و هــر نیازمنــدی، مایــل بــه زوال حاجــت و فقــر خویــش اســت و ایــن حالــت، هــان شــهوتی 
اســت کــه در هریــک از ایــن دو بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۲۴۹(. یکــی 
از نشــانه‌های )دال بــر قــدرت و عظمــت( خــدا ایــن اســت کــه از جنــس خودتــان همسرانــی بــرای شــا 
آفریــد تــا در کنــار آنــان )در پرتــو جاذبــه و کشــش قلبــی( بیارامیــد و در میــان شــا و ایشــان مهــر و محبــت 
انداخــت )و هریــک را شــیفته و دلباختــه‌ی دیگــری ســاخت تــا بــا آرامــش و آســایش، مایــه‌ی شــکوفایی و 
پــرورش شــخصیت همدیگــر شــوید و پیونــد زندگــی انســان‌ها و تعــادل جســانی و روحانــی آنــان برقــرار و 
محفــوظ باشــد(... )ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۵، ص ۲۷۶۳(. مــرد، به‌تنهایــی ناقــص اســت و بــا زن کــه مکمــل 
اوســت، یــک واحــد کامــل می‌شــوند کــه نســل بــه وجــود آورنــد؛ پــس مــرد در صورتــی احســاس آرامــش و 

ســکون پیــدا خواهــد کــرد کــه زن در کنــار او باشــد )قرشــی، ۱۳۷۷، ج ۸، ص ۱۹۲(.
 پــس در اینجــا ســه نظریــه دربــاره‌ی غریــزه‌ی جنســی مطــرح شــد: فرویــد سرکــوب غرایــز جنســی را 

1- Sigmund Freud
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منشــأ بســیاری از نابســامانی‌های اجتماعــی و فرهنگــی تلقــی کــرده اســت و دیــن را عامــل سرکــوب غرایــز 
جنســی می‌دانــد و عفــت توصیه‌شــده در دیــن اســام را برهم‌زننــده‌ی نظــم اجتماعــی برمی‌شــارد و بــه 
آزادی مطلــق اعتقــاد دارد کــه ایــن هــان افــراط در زمینــه‌ی غریــزه‌ی جنســی اســت. در نقطــه‌ی مقابــل، 
ــم:  ــرن بیســتم می‌خوانی ــارف ق ــت خــود رســانده‌اند. در دایره‌المع ــه نهای ــط را ب ــه تفری ــت اســت ک رهبانی
»برخــی از رهبان‌هــا تــا آن انــدازه توجــه بــه جنــس زن را عمــل شــیطانی می‌دانســتند کــه حــاضر نبودنــد 
حیــوان مــاده‌ای را بــه خانــه ببرنــد! مبــادا روح شــیطانی آن بــه روحانیــت آنــان صدمــه بزنــد«؛ امــا بااین‌حــال 
ــه خاطــر دارد )مــکارم شــیرازی، ۱۳۹۰، ص ۶۴۵(؛ و نظــر ســوم ایــن  ــع بســیاری را از دیرهــا ب ــخ، فجای تاری
ــه اعصــاب و  ــف، چگون ــد کــه دو جنــس مخال ــده‌ی موجــودات اســت و می‌دان ــد آفرینن اســت کــه خداون
احساساتشــان بــه یکدیگــر مشــغول می‌شــود و ایــن عواطــف بــه گونه‌هــای متفــاوت در میــان مــرد و زن 
خودنمایــی می‌کنــد تــا گام‌هایشــان را به‌ســوی یکدیگــر بردارنــد؛ پــس از نــوع خودشــان همسرانــی آفریــد 
ــه، کــال انســان را در ازدواج  ــل ایــن آی ــرد. علامــه طباطبایــی در ذی ــا آرامــش روح و روانشــان را در برگی ت
می‌دانــد؛ امــا بــه موضــوع تعــادل و دوری از افــراط و تفریــط اشــاره‌ای نکــرده‌ اســت. ســید قطــب، دقیقــاً 
ــوان  ــی عن ــزه‌ی جنس ــل غری ــار ازدواج و تعدی ــان‌ها را در سایه‌س ــی انس ــانی و روحان ــادل جس ــظ تع حف
نموده‌انــد تــا بتــوان از دام نظریــات غربــی و همچنیــن رهبانیــت به‌ظاهــر اســامی، رهــا شــد و بــه خاســتگاه 
فطــری انســان توجــه کــرد و خــارج از افراط‌هــا و تفریط‌هــا، آرامــش روح و روان، جســم و جــان بشریــت 

را تضمیــن نمــود.
ــةِ والخَیلِ  هَــبِ وَ الفِضَّ ــهَواتِ مِــنَ النِّســا‌ءِ وَ البَنیــنَ وَ القَناطیــرِ المقَُنطَــرةَِ مِــنَ الذَّ »زُیِّــنَ للِنّــاسِ حُــبُّ الشَّ
مَةِ وَ الأنعــامِ وَ الحَــرثِ...« )آل‌عمــران: ۱۴(. قــرآن چنیــن لذائــذی را نخســت عرضــه مــی‌دارد، ســپس  المسَُــوَّ
ارزش حقیقــی آنهــا را بیــان می‌کنــد تــا در جــای مقــرر خــود بماننــد و از آن تجــاوز نکننــد و فراتــر نرونــد 
)ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۳۷۳(. امــوال و لذائــذ ایــن دنیــا، وســایل و مقدمــه‌ی نیــل بــه چیــزی اســت 
کــه نــزد خداســت و خــود، مســتقلاً هــدف نیســتند )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۱۴۸(. علامــه بــه هــدف 
ــری از لذت‌‌هــا و نداشــن افــراط  ــه چگونگــی بهره‌گی ــردازد؛ امــا ســید قطــب ب آفرینــش در زینت‌هــا می‌پ

پرداختــه اســت.
»... خُــذوا زینَتَکُــم عِنــدَ کُلِّ مَســجِدٍ وَ کُلــوا وَاشَربــوا وَ لا تسُرفِــوا« )اعــراف: ۳۱(. در ایــن جملــه، دو امــر 
اباحــی و یــک نهــی تحریمــی اســت )هــان، ج ۸، ص ۹۸(. در تحریــم چیــزی کــه بــر شــا حــرام نبــوده، 
اسراف نکنیــد )ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۳، ص ۱۲۸۲(. علامــه نهــی از اسراف در بهره‌گیــری از زینت‌هــا را یــک 

حــرام برشــمرده اســت و ســید قطــب بــه نهــی از افــراط در دســتورات تشریعــی خداونــد اشــاره می‌کنــد.
»قُــل مَــن حَــرَّمَ زینَــةَ اللــهِ الَّتــی أخَــرَجَ لِعِبــادِهِ وَالطَّیِّبــاتِ مِــنَ الــرِّزقِ...« )اعــراف: ۳۲(. تعــدی از ســنت 
ــودی  ــورت موج ــد و به‌ص ــل می‌کن ــری تبدی ــز دیگ ــه چی ــان را ب ــات( انس ــا و طیب ــری از زینت‌ه )بهره‌گی
ــده‌اند  ــق ‌ش ــالم خل ــرای ع ــال او ب ــه امث ــت و ن ــده اس ــده‌ ش ــل او آفری ــرای مث ــالم ب ــه ع ــه ن ــی‌آورد ک درم
)طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۱۰۱(. رونــد قرآنــی، بــه دعــوت اســتفاده از زینــت بســنده نمی‌کنــد، بلکــه بــر 
ــر  ــه بهــره‌ی ایشــان فرمــوده اســت، ب ــزه‌ای ک ــت و خوراکی‌هــای پاکی مردمــان ناپســند می‌شــارد کــه زین

خــود تحریــم کننــد )ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۳، ۱۲۸۲(.
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ــد و ســید  ــش قلمــداد می‌کن ــه نداشــن تعــادل را خــروج از هــدف آفرین ــه، علام ــه‌ی شریف ــن آی در ای
قطــب بــر ایــن اشــاره دارد کــه خداونــد، تنهــا بــه بهره‌گیــری از لذت‌هــا ترغیــب نمی‌کنــد، بلکــه تفریــط در 

ــد. ــرام می‌دان ــا را ح ــتفاده از لذت‌ه اس
6-6. تعادل در شهادت

خداونــد می‌فرمایــد: »... کُونـُـوا قَوّامیــنَ شُــهَداءَ بِالقِســطِ وَ لا یَجرمَِنَّکُــم شَــنئانُ قَــومٍ عَلــی الَّ تعَدِلــوا...« 
)مائــده: 8(؛ »... کونــوا قَوّامیــنَ بِالقِســطِ شُــهَداءَ لِلّــهِ وَ لَــو عَلَــی انَفُسِــکُم اوَِ الوالِدَیــنِ وَ الاقَرَبیــنَ انِ یَکُــن 

غَنِیًّــا اوَ فَقیــراً فَاللــهُ اوَلــی بِهِــا فَــا تتََّبِعُــوا الهَــوی انَ تعَدِلــوا وَ انِ تلَــوُوا اوَ تعُرضِــوا...« )نســاء: 135(.
ــهادت اســت و  ــاره‌ی ش ــت درب ــی از انحــراف در راه حــق و اجــرای عدال ــام نه ســوره‌ی نســاء، در مق
می‌فرمایــد کــه هــوای نفــس، شــا را بــه انحــراف نکشــاند؛ مثــاً بــه نفــع کســی بــه خاطــر اینکــه قــوم و 
خویــش شــا اســت، برخــاف حــق شــهادت ندهیــد؛ امــا آیــه‌ی یادشــده‌ی ســوره‌ی مائــده، در مقــام به‌ناحــق 
شــهادت دادن علیــه کســی اســت کــه کینــه‌ای در وجــود شــاهد نســبت بــه مشــهود علیــه وجــود دارد تــا 
بدین‌وســیله، داغ‌دلــی از او گرفتــه باشــد )طباطبایــی، 1374، ج 5، ص 385(. برنامــه‌ی ربانــی، انســان را در 
برابــر احساســات فطــری یــا اجتماعــی مجهــز می‌ســازد... چه‌بســا هنگامی‌کــه انســان بایــد بــه زیــان گواهــی 
حــق بدهــد؛ یــا بــه خاطــر ضعفــی کــه دارد، برابــر عُــرف اجتماعــی و یــا عُــرف جوامــع جاهلــی گواهــی 
نادرســتی بــر ضــد او ادا کنــد؛ یــا وقتــی پیــش بیایــد کــه کســی کــه بایــد بــه نفــع یــا بــه زیــان او گواهــی 
بدهــد، ثروتمنــد اســت و اوضــاع اجتماعــی مقتضــی ســازش بــا او اســت... . هنگامی‌کــه انســان در دنیــای 
عمــل و جهــان واقــع بــا آنهــا روبــرو می‌شــود، هریــک از آنهــا را در جــای خــود ســنگین، دشــوار، ســخت 
و طاقت‌فرســا می‌یابــد. برنامــه‌ی آســانی در اینجــا نیــز، انســان را بــرای نــرد بــا چنیــن مــواردی مجهــز و 
آمــاده می‌ســازد، همان‌گونــه کــه او را بــه سرای نــرد بــا حــب ذات، دوســتی والدیــن، حــب خویشــاوندان و 

نزدیــکان، در چنیــن مواقعــی آمــاده و مجهــز ســاخته بــود )ســید قطــب، ۱۴۱۲، ج ۲، ص 776(.
ــخصی، از  ــه‌ی ش ــا کین ــام و ی ــر انتق ــه خاط ــه ب ــد ک ــدار می‌ده ــان‌ها هش ــه انس ــی ب ــه طباطبای علام
ــر  ــه حــق دادن در براب ــهادت ب ــه ش ــید قطــب این‌گون ــد. س ــود تخطــی نکنن ــی خ ــی و اله ــه‌ی اصل وظیف

کســانی را کــه تجاوزگــرِ مــا بوده‌انــد، اوج بزرگــواری و خویشــن‌داری می‌دانــد.

7-6. تعادل در اوامر الهی

ــه  ــرتَ« )هــود: ۱۱۲(. اســتقامتی کــه خواسته‌شــده اســت؛ ب ــا امُِ  در قــرآن آمــده اســت: »فَاســتَقِم کَ
معنــی اعتــدال و عبــور در راســتای راه بــدون انحــراف بدیــن ســو و آن‌ســو اســت و نهــی پــس از امــر بــه 
اســتقامت، نهــی از قصــور و کوتاهــی در کار و تقصیــر و تفریــط نیســت، بلکــه نهــی از زیــاده‌روی و افــراط و 
از حــد گذشــن و طغیــان و سرکشــی اســت... )ســید قطــب، 1412، ج 4، ص 1931(. بــا توجــه بــه معنــای قیام، 

گاه ایــن واژه‌ را به‌طــور اســتعاره، در متعادل‌تریــن احــوال هــر چیــز دیگــری اســتعمال کرده‌انــد.
 علامــه طباطبایــی، نظــر آلوســی را مبنــی بــر اینکــه نهــی از افــراط و تفریــط، هــر دو اســت، صحیــح 
ــط  ــراط‌ و تفری ــدال و دوری از اف ــت اعت ــه ملازم ــر ب ــتقامت، ام ــه اس ــر ب ــر ام ــد: اگ ــد و می‌فرمای نمی‌دان
می‌بــود، مناســب‌تر آن بــود کــه بــه دنبــال ایــن امــر مهــم، نهــی از افــراط و هــم نهــی از تفریــط را بیــاورد 
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ــوا«  و حــال ‌آنکــه بــه دنبــال جملــه‌ی موردبحــث، تنهــا از افــراط نهــی کــرده و فرمــوده اســت: »وَ لا تطَغَ
)طباطبایــی، 1374، ج 11، ص 65(.

 ســید قطــب هماننــد علامــه، نهــی پــس از امــر بــه اســتقامت را نهــی از زیــاده‌روی و افــراط می‌دانــد؛ 
زیــرا در آیــه‌ی شریفــه، امــر بــه اســتقامت و بیــداری و پرهیــزکاری اســت. خداونــد، خــود آگاه اســت کــه 
شــاید مخاطبیــن پــس از ایــن امــر، بــرای مطیــع شــدن، از حــد و حــدود عبــور کننــد و بــه مرحلــه‌ی سرکشــی 
و طغیــان برســند و دیــن را از ســادگی و آســانی، بــه‌ ســختی و دشــواری مبــدل نماینــد و از ســویی، خداونــد 
دیــن خــود را همان‌گونــه می‌خواهــد کــه نــازل کــرده اســت. ســید قطــب بــرای جلوگیــری از افراطی‌گــری، 
ــی و  ــی، بازبین ــر دائم ــر و تفک ــگی، تدب ــیاری همیش ــداری و هوش ــد: بی ــه می‌ده ــی ارائ ــای اساس راهکاره

بازنگــری پیوســته‌ی مرزهــای راه و جلوگیــری از انفعــالات بــری.

8-6. تعادل در قصاص

 خداونـد در قـرآن می‌فرمایـد: »وَ مَـن قُتِـلَ مَظلومـاً فَقَـد جَعَلنـا لِوَلیِِّهِ سُـلطاناً فَلا یُرسفِ فِی القَتـلِ انَِّهُ 
کانَ مَنصـوراً« )اسرا: ۳۳(. »بـه‌ حسـب شرع، بـرای صاحـب خـون سـلطنت اسـت تـا اگـر خواسـت، قاتـل را 
قصـاص کنـد و اگـر خواسـت، خون‌بهـا بگیـرد و می‌توانـد عفـو کنـد؛ ولـی بایـد در کشتن اسراف نکنـد و غیر 
قاتـل را نکشـد و یـا بیـش از یـک نفـر را به قتل نرسـاند و بدانـد که ما یـاری‌اش کرده‌ایـم و به‌هیچ‌وجه، قاتل 
از چنـگ او فـرار نمی‌کنـد؛ پـس عجلـه بـه خرج ندهـد و به غیر قاتـل نپـردازد« )طباطبایـی، ۱۳۷۴، ج ۱۳، ص 
۱۲۴(. ایـن عمـل اسراف در قتـل، رسـم جاهلیـت بوده اسـت که پـدران، بـرادران، فرزندان و نزدیـکان بی‌گناه 
را بـه قتـل برسـانند، بـه گنـاه اینکـه از خانـواده‌ی قاتـل بوده‌انـد. همچنیـن اسراف بـا مثله کردن قاتـل صورت 
می‌پذیـرد. بـرای ولـی مقتـول، غلیـان و جوششـی وجـود دارد کـه او را مانند سـیلابی به راسـت و چـپ می‌برد تا 
آنجـا کـه راه راسـت را رهـا می‌کنـد و در سر راه خـود، بـر هرچـه قرارگرفته، می‌تـازد و پاک را از ناپاک نمی‌شناسـد 
)سـید قطـب، ۱۴۱۲، ج ۴، ص ۲۲۲۴(. امـام حسـن)ع( نهـی خداونـد از اسراف را هامن نهی از کشتن غیر قاتل و یا 
نهـی از مُثلـه کـردن قاتـل دانسـته اسـت )عروسـی حویـزی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۶(. إِبنِ‌جُرَیـر و إِبنِ‌أبَی‌حاتمَ عَن 
قِتـادِه)ره( دربـاره‌ی »فَلا یُرسفِ فِـی القَتـل« گفته‌انـد: با هر وسـیله‌ای که قاتل اقـدام به قتل کرده اسـت، با 
همان قصاص شـود؛ مثلاً آهن، شمشـیر و یا سـنگ )سـیوطی، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۱۸۱(. در رسـوم عصر جاهلیت 
می‌خوانیـم، هـرگاه فـرد سرشناسـی از قبیلـه‌ای کشـته می‌شـد، قبیله‌ی مقتول به کشتن قاتل قانـع نبود، بلکه 
لازم بـود رئیـس قبیلـه‌ی قاتـل و یـا فـرد سرشـناس دیگـری را بـه قتـل برسـانند، هرچنـد هیچ‌گونـه شرکتی در 
قتـل نکـرده اسـت )آلوسـی، ۱۴۱۵، ج ۸، ص ۶۷(. در عصر مـا نیز گاهی جنایاتی رخ می‌دهـد که روی جانیان 
عصر جاهلیـت را سـفید می‌کنـد و مـا شـاهد این‌گونه صحنه‌هـا به‌ویژه از سـوی اسرائیل غاصب هسـتیم که 
هـرگاه یـک جنگ‌جـوی فلسـطینی، سربازی از آنان را بکشـد، بلافاصله بمب‌های خود را بـر سر زنان و کودکان 
فلسـطینی فرومی‌ریزنـد )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۱۰۸(. از وصایـای امیرمؤمنـان علی)ع( اسـت: مبادا 
پـس از شـهادت مـن، در خـون مسـلمانان غوطـه‌ور شـوید و بگوییـد امیرمؤمنـان کشـته شـد و به بهانـه آن، 
خون‌هایـی بریزیـد. درسـت دقـت کنیـد هنگامی‌کـه مـن از ایـن ضربـه‌ای که بر من زده اسـت، شـهید شـوم، 
تنهـا یـک ضربـه‌ی کاری بـر او بزنیـد و بر کشـتنش، بـدن او را مُثله نکنیـد )نهج‌البلاغه، نامـه‌ی ۴۷، ص ۵۶۱(.
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ــه توضیــح  ــه ســلطنت صاحــب خــون اشــاره کــرده اســت؛ امــا فــوراً ب علامــه طباطبایــی درحالی‌کــه ب
قیــد »فَــا یُــرفِ« می‌پــردازد کــه منظــور، جلوگیــری از قتــل بیــش از یــک نفــر یــا قتــل فــرد دیگــری غیــر 
قاتــل اســت. ســید ‌قطــب عــاوه بــر مــواردی کــه علامــه ذکــر می‌کنــد، از مصادیــق اسراف در قتــل، کشــن 
خانــواده‌ی قاتــل و یــا مُثلــه کــردن قاتــل را لحــاظ نمــوده اســت. از ســوی دیگــر، علــت ایــن اسراف و عبــور از 
حــد و مــرز الهــی را غلیــان و جوشــش ولــی مقتــول دانســته کــه ســبب می‌شــود به‌عنــوان ولــی و صاحــب 
مقتــول، از حــد تعــادل خــارج گــردد. ســلطان بــه معنــی چیرگــی و تســلط اســت و ایــن واژه، بیشــر دربــاره‌ی 
صاحبــان قــدرت و نفــوذ بــه‌کار رفتــه اســت )راغــب اصفهانــی، ۱۳۸۷، ص ۳۷۷(. بــا توجــه بــه معنــای ســلطان 
ــم  ــا دادن حک ــد ب ــل اســت. خداون ــول، قابل‌تأم ــی مقت ــرار دادن ول ــلطان ق ــه، موضــوع س ــه‌ی شریف در آی
ســلطنت بــه ولــی مقتــول، از یــک ســو، انســان‌ها را از تفریــط بــر حــذر مــی‌دارد و از ســوی دیگــر، بــا قیــد 
»فـَـا یـُـرفِ« و بــا منصوریــت الهــی، انســان‌ها را بــه حــدود و مرزهــای الهــی رهنمــون می‌کنــد تــا بتواننــد 

در ســایه‌ی الطــاف الهــی و دور از هرگونــه افــراط و تفریــط، صراط مســتقیم را بپیماینــد.

7. نتیجه‌گیری
 به‌انــدازه‌ای در قــرآن بــه اصــل تعــادل توجــه شــده کــه بــدون اغــراق می‌تــوان گفــت در هــر مبحثــی 
کــه قــرآن بــه آن پرداختــه اســت، زاویــه‌ای از زوایــای تعــادل مشــاهده می‌شــود و تفاســیر قرآنــی بــا رویکــرد 
اجتماعــی، بــه ســبب چالش‌هایــی کــه بــر بــه علــت افــراط و تفریــط، بــا آنهــا دســت‌وپنجه نــرم می‌کنــد، 

بــه اصــل تعــادل توجــه ویــژه داشــته‌اند.
 ســید قطــب بــه اســتخراج قوانیــن اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی بــا محــک تعــادل پرداختــه اســت 
و صبغــه‌ی اجتماعــی تفســیر ایشــان بیشــر اســت. ایشــان معتقــد اســت کــه تعــادل، دربردارنــده‌ی همــه 
ــا  ــادل، ب ــوع تع ــاس موض ــر اس ــادی را ب ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــن اجتماع ــه، قوانی ــا علام ــت؛ امّ ارزش‌هاس
اســتدلال‌های عقلانــی و فلســفی تبییــن مــی نماینــد. و اســتدلال‌های عقلانــی را بــا توجــه بــه ســیاق آیــات، 

ــد. ــه می‌کن ــده ارائ ــه خوانن ب
ــادل  ــه تع ــی ب ــردی و اجتماع ــگاه کارب ــا ن ــبتی، ب ــه نس ــر دو ب ــب، ه ــید قط ــی و س ــه طباطبای  علام
ــون  ــاد گوناگ ــادل را در ابع ــر دو، تع ــد. ه ــادرت ورزیده‌ان ــادل مب ــق تع ــه‌ی مصادی ــه ارائ ــد و ب پرداخته‌ان
بررســی کرده‌انــد و آفــت اجتماعــی را افــراط و تفریــط و دوری از تعــادل می‌داننــد و بســیاری از معضــات 
ــد؛  ــن تعــادل معرفــی می‌کنن ــن دو مفــر، اســام را دی ــد. ای را در رعایــت نکــردن تعــادل معرفــی نموده‌ان
نــه آیــات مربــوط بــه قصــاص و جهــاد را نفــی می‌نماینــد و نــه آیــات مربــوط بــه عفــو و صلــح را. از نــگاه 
آنــان، نداشــن تعــادل ابعــاد گوناگونــی دارد و جنبه‌هــای دنیــوی و اخــروی و فــردی و اجتماعــی را شــامل 
ــا  ــی و ی ــای افراط ــول نگاه‌ه ــی را محص ــی و اجتماع ــادی، اخلاق ــکلات اعتق ــام مش ــر دو، تم ــود و ه می‌ش

ــد. ــی می‌دانن تفریط
 نــگاه اختصاصــی ایــن دو مفــر را در بحــث تعــادل بدین‌صــورت می‌تــوان ترســیم کــرد: ســید قطــب بــا 
اســتفاده از فرهنــگ اجتماعــی و در نظــر گرفــن نــگاه اجتماعــی قــرآن بــه تعــادل، بــه تبییــن تعــادل پرداخته 
اســت. ایــن مفــر لایه‌هــای اجتــاع را بــا دقــت زیــر نظــر دارد؛ امــا علامــه طباطبایــی بــا اســتفاده از ســیاق 
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آیــات، تعــادل را مــورد دقــت علمــی قــرار داده و ضمــن در نظــر گرفــن آیــات مشــابه، بــه تبیین بایســته‌های 
تعــادل پرداخته اســت.

ــد،  ــگاه کن ــادل ن ــه تع ــانه ب ــد جامعه‌شناس ــی بخواه ــر کس ــت: اگ ــوان گف ــز می‌ت ــک کلام موج  در ی
ــات و  ــیاق آی ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــه بخواه ــس ک ــود و هرک ــال ش ــف فی‌ظ ــیر شری ــوش تفس ــد جرعه‌ن بای
اســتدلال‌های عقلانــی و فلســفی بــه تعــادل بنگــرد، بایــد از چشــمه‌ی زلال تفســیر شریــف المیــزان خــود را 

ســیراب کنــد.
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